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Abstract 

With the rise of Sufism in the early Qajar period, the conflict between Mujtahids and 

Sufis intensified. The Sufis were trying to regain their former social status, and the 

Mujtahids did not want to give in to these traditional rivals. This caused a new wave 

of conflict between Shiite Mujtahids and Sufis in the Qajar period. This two-sided 

conflict was confined to literary controversy and denial until the early Qajar period, 

when Mohammad Ali Behbahani and his sons became the leaders of the anti-Sufi 

discourse. From this period on, the conflict between the Sufis and the Jurists is no 

longer an ideological conflict based on denial, but an attempt to eliminate the rival 

discourse. The Behbahani family played a prominent role in this anti-Sufi discourse 

and created a new chapter in this conflict. The importance of the Behbahanis in this 

anti-Sufi discourse is both due to the multiplicity of anti-Sufi works of the members 

of this family and their act of Sufi killings, which caused the murdering of the four 

famous Sufis of the time, directly or by the order of Mohammad Ali Behbahani, 

which was unprecedented in history. This article attempts to exclusively study the 
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role of Mohammad Ali Behbahani and his family in strengthening and expanding 

the anti-Sufi discourse of the early Qajar period. 
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  **محمد تقوي

  چكيده
ش ميــان مجتهــدان و صــوفيان نيــز بــا گســترش تصــوف در اوايــل دورة قاجــار، كشــمك

دسـت آورنـد و   گرفت. صوفيان در تلاش بودند پايگاه اجتماعيِ سـابق خـود را بـه     شدت
شـد در   لي دهنـد. ايـن امـر سـبب    خواستند به اين رقيبانِ سنتي خود مجامجتهدان نيز نمي

قاجار جرياني تازه از نزاع ميان مجتهدانِ شيعه و صوفيان پديد آيد. اين نزاع دوسويه،   دروة
در حد مجـادلات قلمـي و رديـه نويسـي متوقـف بـود، تـا اينكـه در اوايـل دوره قاجـار           

ستيزي شدند. ازاين دوره بـه بعـد   بهبهاني و فرزندانش سردمدار گفتمان تصوف  عليمحمد
است براي  قيه ديگر نزاعِ عقيدتيِ مبتني بر رديه نويسي نيست، بلكه تلاشينزاع صوفي و ف

ستيزانه، نقشي پررنگ داشـت و  حذف گفتمانِ رقيب. خاندان بهبهاني دراين گفتمان صوفي
هــا در ايــن گفتمــان فصــلي نــو در ايــن نــزاع پديــد آورد. اهميــت و برجســتگي بهبهــاني

لِ    فيستيزانه، هم از جهت كثرت آثار صو صوفي ستيزانة افراد اين خاندان اسـت و هـم عمـ
كشُيِ آنان؛ كه اين اقدام سبب شد چهارتن از صوفيان مشهور زمانه، مستقيماً و يا بـا  صوفي

نظيـر  سابقه يا كـم دستور محمدعلي بهبهاني كشته شوند؛ اقدامي كه پيش ازين در تاريخ بي
نقش محمدعلي بهبهاني و خانـدانِ او   كوشد منحصراً به به بررسياست. اين مقاله مي بوده

  ستيزانة اوايل دوره قاجار بپردازد.در تقويت و گسترش گفتمان صوفي
  .تصوف ستيزي، گفتمان، دوره قاجار، خاندان بهبهاني ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
نقد تصوف قدمتي به درازاي تاريخ تصوف دارد از بين منتقدان تصوف، فقها همواره نقشي 

ميـاني، ابـن جـوزي     هـاي  ترين منتقدان تصـوف در سـده   اند. دو تن از بزرگداشتهمؤثرتر 
اند. فقيهان شيعه نيز ق) از فقيهانِ برجسته(حنبلي مذهب) بوده728ق) و ابن تيميه(م 592  (م

ايـن   هايي با تصوف ابراز كرده بودند و فتـاوا و كتبـي در   هاي آغازين مخالفتاز همان سده
ترين اقدامات فقهاي شيعه عليـه تصـوف، در   اند. بارزترين و كهنكردهزمينه صادر و تأليف 

ق) در 311شود. اتهام دعوي الربوبيه را اول بار ابوسـهل نـوبختي(م   ماجراي حلاج ديده مي
ق) نيـز الـرد علـي اصـحاب     413). شيخ مفيد(م457: 1396حق او مطرح كرد(يوسف پور، 

عه از ابن باكويه تا ابوجعفر طوسي حلاجيه را الحلاج را نوشت و بسياري ديگر از فقهاي شي
). با روي كار آمدن 339: 1392اند(ماسينيون، در زمرة فرزندان قابيل و غلات به شمار آورده

صفويان و رسمي شدن مذهب شيعه، پايگاه اجتماعي فقهاي شيعه ارتقا يافـت و در دولـت   
جدي ميـان ايشـان و    صفوي صاحب نفوذ و قدرت بسياري شدند و از اين پس كشمكشي

- اي ملاحظـات سياسـي  دليل پـاره  صوفيان در گرفت. در اين كشمكش، شاهان صفوي به
قـدرت صـوفيان روبـه     تـدريج مذهبي بيشتر جانب فقيهان را نگـه داشـتند و درنتيجـه بـه    

نهاد، تا آنكه در زمان شاه سلطان حسين بسياري از صوفيان از ايران مهاجرت كردند   ضعف
يران ماندند، در سكوت و گمنامي به سر بردند. با ورود صوفيان نعمـت اللهـي   و يا اگر در ا

خان زند و پيوستن عـدة كثيـري از هواخواهـان بديشـان،      به ايران، در اواخر حكومت كريم
دوباره جرياني از نقد تصوف و مبارزه با صوفيان در بين عالمان شيعه پديدار شد. در ادامـه  

 ـ    به بررسـي ايـن جريـان، بـه وي ـ     دان بهبهـاني در گسـترش آن،   ژه بـا تكيـه بـر نقـش خان
  پرداخت.  خواهيم

  
  پژوهش ةپيشين 1.1

هـاي تـاريخ و رجـال     عليـه تصـوف، در كتـاب    1 در خصوص اقدامات محمدعلي بهبهاني
دست آورد. در تحقيقات جديد هم بـه اقـدامات   توان بههجري اطلاعات زيادي مي13  سده

) به 1380: 2ملكم در كتاب تاريخ كامل ايران(ملكم، ج است؛ مثلاً سرجانوي پرداخته شده
كند. تأكيد سرجان ملكم شاه دكني اشاره مياقدامات وي در دستگيري و قتل سيدمعصومعلي

شـاه دكنـي اسـت و از ديگـر اقـدامات وي      علـي تـلاش بهبهـاني در قتـل سيدمعصـوم     بر
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) برخـي  1380كـوب،   كوب هم در دنبالة جستجو در تصـوف(زرين  گويد. زرين نمي  سخني
العاده اي فوقدر قلع و قمع صوفيه مجاهده«است و با عبارت  هاي وي را بازتاب داده تلاش

نيـز در تـك نگـاري خـود بـه نـام       كند. علي دوانـي  ) ياد مي336ص »(داشتمصروف مي
اسـت و  )به زندگي و احوال پدر محمـدعلي بهبهـاني پرداختـه   1362بهبهاني (دواني،   وحيد

دارانه، وي  ن مباحث يادي از محمدعلي بهبهاني نيز كرده است و با نگاهي جانبخلال ايدر
داند. داند و او را مصداقِ برقراري حكومتي اسلامي ميرا قهرمان مبارزه با بدعت تصوف مي
تا) اثرِ مهم بهبهاني كه در نقد تصوف است، مصـححان  در مقدمه كتاب خيراتيه(بهبهاني، بي

آميز بودن تصوف و دوري آن از اسلام، مهر تأييـدي بـر   فرض بدعتيشبا در نظر گرفتن پ
 كـدام از  اند. از ميانِ مقالات هم پژوهش خاصي ملاحظه نشد. در هـيچ اقدامات بهبهاني زده

دار به اقدامات بهبهاني و فرزندان وي در سـتيز  جانبه و چارچوباين تحقيقات، نگاهي همه
انش در تحكـيم نهـاد قـدرت نيـز     ني بهبهـاني و خانـد  آفريشود و نقشبا تصوف ديده نمي

  توجه قرار نگرفته است.مورد
  

  هدف پژوهش 2.1
اين پژوهش درصدد است نقش محمدعلي بهبهاني و فرزندانش را، كه از فقيهان برجسته در 

سيزانه در دورة قاجار مورد بررسي قرار دهد. اند، در تقويت گفتمان تصوفدورة قاجار بوده
باور رايج در خصوص نزاع فقيه/صوفي را، كـه آن را محصـول اختلافـات مبـانيِ     محققان 

دهند كه خاندانِ بهبهـاني چگونـه بـا تفسـيرِ     دانند و نشان ميداند، پذيرفتني نميمعرفتي مي
بـراي خـود در غـرب كشـور ايـران      سياسيِ شريعت اسلام، نـوعي خودمختـاريِ سياسـي    

عنوان حـاكم و مجـريِ   پردازند و حتي بهه با صوفيان ميآورند و ازين قبل به مقابل مي  پديد
  دهند.شرع، خودمحورانه حكم به دستگيري و قتل صوفيان مي

  
  قاجار ةوضعيت تصوف در دور. 2

هاي جديِ حكومت صفوي با صوفيان و مبارزات شديد علمـاي شـيعه بـا     پس از مخالفت
فيان از ايـران بـه كشـورهاي    تصوف، خاصه در زمان شاه سلطان حسين، عدة كثيري از صو

همسايه مهاجرت كردند و آناني هم كه در ايران ماندند از بيم متشرعان و جـوي كـه عليـه    
ترين مقاصد بردند. اما يكي از اصليصوفيان حاكم شده بود، در گمنامي و سكوت به سر مي
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فظ كنند و به صوفيانِ رانده شده، كشور هندوستان بود كه در آنجا توانستند بقاي خود را ح
هاي خود بپردازند. با برچيده شدن بساط حكومت صفويان پرورش مريدان و اشاعة انديشه

گيري كمتر ايشان نسبت بـه  و روي كار آمدن نادرشاه  و خاندان زنديان، و اهتمام و سخت
اللهــي بــه ســوي ايــران مســائل مــذهبي، پــس از حــدود شصــت ســال، صــوفيان نعمــت

  كند:اين دوره را چنين توصيف ميشدند. شيرواني   رهسپار

قرب شصت سال كشور ايران از معارف عرفان و لطايف ايقان خالي گرديـده وگـوش   
احدي اسم طريقت نشنيده و چشم كسي اهل طريق نديده، مگر چند كس از عرفـا در  
مشهد مقدس از سلسلة نوربخشيه و چند نفـر در شـيراز از طريقـه ذهبيـه در زوايـاي      

نمودنـد.  و اگر جاي ديگر نيز بودند خود را در السنه و افواه مذكور نمينامي بودند  گم
اسم طريقت در ايران چون سيمرغ و كيميا شده بود تا آنكه مجدد سلسله عليه و مروج 
طريقه رضويه .....معصومعليشاه....حسب الامر الشيخ الكامل شاه عليرضا ولي قدس سره 

بـه ايـران تشـريف آورد     خـان  در اواخر دولت كريم از اقليم دكن و از مدينة حيدر آباد
  ).87تا: (شيرواني، بي

عليشاه دكني پس از ورود به ايران و تجمع مريدان گرد وي، دوتن از مريـدان را  معصوم
شاه را عليشاه و نورعليشاه بدانان اعطا كرد و نورعليپرورش خاص داد و نام طريقتي فيض

تـا بـه تبليـغ طريقـت      پس از آن به شـيراز گسـيل شـدند   عنوان خليفه خود برگزيد. هم به
. ورود ايشان به شيراز و اقبال مردم بدانان، با واكنش شديد عالمـان آن ديـار   2بپردازند   خود

نمودنـد كـه   كردند و به وي القا مـي خان را برضد آنان تحريك مي مواجه شد و مكرر كريم
حكومت هستند؛ ازين رو است كه بـه  دست گرفتن ايشان قصد شورش دارند و خواهان به
ديـن و  دهند، در مواجهه با عوامِ مردم نيز صوفيان را بدمرشدان و اقطاب خود لقب شاه مي

). تـا  171- 170تـا:  دادند(نايب الصدر، بيبد مذهب و خطري براي دين و آخرت جلوه مي
ليشاه و مريـدان، بـه   عخان حكم به اخراج ايشان از شيراز داد و معصوم كه بالاخره كريم اين

قدر در ايران رونق گرفته بود كه  سمت اصفهان رهسپار شدند. در اين دوره بازار تصوف آن
، 2 ج انـد(ملكمُ، هزار كس تخمين زده300تا200برخي مورخان تعداد صوفيان ايران را بين 

ردم آميز باشد، نشانگر آن است كه اقبال م). چه اين تخمين درست و چه اغراق724: 1380
ها توانست براي برخي گروهاست و اين امر في نفسه ميايران به تصوف رو به افزايش بوده

و يا طبقة حاكم، خطر آفرين باشد، چراكه هنوز خاطره حكومـت صـفوي و چگـونگي بـه     
الدين اردبيلي و نيز قدرت صوفيان قزلباش و نقشي كه در قدرت رسيدنِ نوادگان شيخ صفي
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اشتند، در اذهان جامعه باقي مانده بود. لذا امري طبيعي بـود كـه   تأسيس حكومت صفوي د
  اين واقعه دچار بيم و هراس بشوند. فقهاي شيعه و به تبع آنان حكومتگران از

  
  خاندان بهبهاني و ستيز با صوفيان. 3

گــره در اواخــر دورة زنديــه و اوايــل دوره قاجــار نقــد تصــوف بــا نــام خانــدان بهبهــاني 
هـايي نوشـتند،   البته فقهاي بزرگ ديگري هم بودند كه در نقد تصوف رسـاله است.   خورده

ق). شيرواني دربارة مخالفت 1242ق) و يا شيخ احمد احسايي(م1231مانند ميرزاي قمي(م 
و هلاك ايـن طايفـه جـرات نمـود،     كه بر قتل اول كسي«نويسد:عالمان شيعه با تصوف مي

ويـم آقـا محمـدعلي ابـن     شـاه] ... د علـي مشـتاق عبداالله كرمـاني بـوده[در واقعـه قتـل     ملا
...  گـوهر  بهبهاني مشهور به كرمانشـاهي بـر قتـل فرزنـد حيـدر و سـيد پـاك         آقامحمدباقر

و گسـتردگيِ عمـل و نيـز     ). از حيـث ميـزان تـأثير   88تـا : (شـيرواني، بـي   »نمود  جسارت
و بـه تعبيـر    رسـند محمـدعلي بهبهـاني و فرزنـدانِ وي نمـي     بودن،ديگران به آقاساز جريان
ــن ــا محمــدعلي بهبهــاني، در  زري ــا تصــوف شــد  كــوب آق ــارزه ب ــان مب  ايــن دوره، قهرم
محمـدعلي كرمانشـاهي و    ). در ادامه به معرفي مختصـر آثـار آقـا   319: 1380  ،كوب (زرين

نـدانش را در مبـارزه بـا تصـوف     پـس از آن اقـدامات وي و فرز   پردازيم وزندگي وي مي
  دهيم.تأمل و تعمق قرار ميمورد

  
  سرگذشت آقامحمدعلي بهبهاني 1.3

) از فقيهان اصـولي و رجـاليِ بـا    1216- 1144آقا محمدعلي بهبهاني مشهور به كرمانشاهي(
نفوذ شيعه در قرن دوازدهم و سيزدهم ه.ق است. پدر وي آقا محمد باقر بهبهاني، معـروف  

ري داشـت و در نهايـت   اي با فقهاي اخبابود كه مبارزات گسترده» آقا«به وحيد و ملقب به 
توانست سلطه اخباريان را در هم شكند و مجدد فقه اصوليِ شـيعه نـام بگيـرد. محمـدعلي     
فرزند ارشد محمدباقر بود و در اوان بلوغ به درجه اجتهاد رسيد و بنابر گفته خودش هرگز 

بـه  ). حوزة درسي وي در كربلا بود كـه بنـا   133: 1370، 1احمد ج از كسي تقليد نكرد(آقا
رود و از آنجـا بـه   گزارشِ فرزندش، پس از شيوع طاعون در كربلا و نجف، به كاظمين مي

شود و در كرمانشاه مورد استقبال گرم ايران و شهر كرمانشاه رهسپار مي امر پدرش به سوي
). وي بعـد از مـدتي بـه    136گيرد(همان: خان زنگنه، قرار ميمردم و حاكم آن ديار، االله قلي
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هـاي  هـايي بـه پرسـش    الفضل را ، كه پاسـخ كند و در آنجا كتاب مهمِ مقامعميرشت سفر 
حـاكم رشـت، هـدايت االله خـان،     نويسـد و آن را بـه   عالمان و اديبـان رشـت اسـت، مـي    

). در همان نوجواني و اوايل جواني شـهرت علمـيِ   9: 1421، 1(بهبهاني،ج كند مي  پيشكش
 ، صبغه االله افندي خواهـان ملاقـات وي بـود   وي چنان بود كه مفتيِ بزرگ اهل سنت عراق

). وي تأليفات متعددي در ساير علوم از قبيـل تـاريخ،   178: 1416، 6(مازندراني حائري، ج
شـود،  اين مقالـه بـدان پرداختـه مـي     جغرافيا، فقه، اصول، رجال  و.. دارد. اما چيزي كه در

هـايي   پراكنده در كتابصورت است كه وي در نقد تصوف پديد آورده است. وي به  آثاري
الفضل و سنه الهدايه به نقد تصوف پرداخته بـود،  رد اهل الضلال، مقامعالمقال فيمانند قطع
ترين اثرِ وي دراين زمينه كه به زبان پارسـي و بـا نثـري اديبانـه و متكلفانـه نوشـته       اما مهم
بـدان   ر ادامـه بـه طـور مفصـل    است، كتـاب خيراتيـه در ابطـال صـوفيه اسـت كـه د        شده

  پرداخت.  خواهيم
توان در دو بخش مورد بررسي قرار داد؛ ستيزانة خاندان بهبهاني را ميهاي صوفيتلاش

ها عليه صوفيان است كه شامل ضرب و زجر و حتـي كشـتار    بخش اول، اقدامات عملي آن
صوفيان است، كه البته اين امر منحصر در شخص محمـدعلي بهبهـاني اسـت. بخـش دوم     

اقدامات غير عملي آنان، نظير نگارش كتاب، صدور فتوا، تخطئه و تضـعيف گفتمـان   شامل 
تصوف و همچنين برجسته كردن گفتمان فقاهتي شيعه است كه ما از آن با عنوان اقـدامات  

  كنيم. فرهنگي ياد مي
  

  اقدامات عملي ضدتصوف از سوي بهبهاني و خاندانش 2.3
كه پيش از بهبهاني توسط فقهـاي معروفـي چـون     مخالفت و مبارزه با صوفيان، سنتي است

گذاري شد. برخورد شيخ مفيد، شيخ حر عاملي، ملامحمدطاهر قمي، علامه مجلسي و... پايه
شـاه دكنـي بـه كرمانشـاهان،     علـي بهبهاني با تصوف و صوفيان، پيش از ورود سيد معصوم

كـه در كتـاب   چندان شديد نبود و در حد مسـائل نظـري و بـه شـكل قلمـي بـوده. چنـان       
هاي وي به سؤالات/استفتائات عالمـان رشـت اسـت، در پرسـش از      الفضل، كه پاسخ مقامع

دانـد،  گيرد و لعن بر صوفيان را علي الاطلاق جايز نميمسئلة لعن صوفيان، احتياط پيش مي
). 412: 1421، 2مگــر بــه شــرط آنكــه فســاد اعتقــاد آن صــوفي آشــكار باشــد(بهبهاني ج 

پنداشته كه نيازمند اصلاح در اين مرحله تصوف را بيشتر انحرافي عقيدتي ميرسد  مي  نظر به



 479   )محمد تقويو  سعيد مهري( ... ستيزي خاندان بهبهاني و گفتمان تصوف

 

ــوده ــومعلي     ب ــاه از معص ــوفيانِ كرمانش ــوت ص ــا دع ــت. ب ــي اس ــاه دكن ــت ش ، سياس
  كند.ها جنبه عملي پيدا ميكند و مخالفتبهبهاني نيز تغيير مي  آقامحمدعلي

شـاه  ي اسـت. معصـومعلي  شاه دكننخستين اقدام عملي وي، دستگيريِ سيد معصومعلي
شود و مدتي در شود، به جانب عراق رهسپار ميهايي كه در ايران با وي مي پس از مخالفت

بـر   هـايي كـه در عـراق   دليل سـختگيري گردد. اما پس از مدتي بهنجف و كربلا متوطن مي
م شـد از عـراق بـه سـوي     هاي مكرر مريدانِ وي در ايران، مصـم  كردند، و درخواست  وي
آميز آقامحمدخان قاجار با صوفيان و نيز ثباتي كه ايـران در   بيايد. سابقه رفتار مسالمت  ايران

علي را اميـدوار سـاخت كـه بتوانـد تصـوف      شاه پيدا كرده بود، معصوماوايل دوره فتحعلي
شـاه دكنـي بـه كرمانشـاه و     علياللهي را در ايران گسترش دهد، پس از ورود معصومنعمت

گرد وي، آقامحمدعلي بهبهاني او را دستگير و در منزل شخصـيِ خـود   جمع شدن مريدان 
  زنداني كرد و به تفتيش عقايد او پرداخت.

در اين ميان بهبهاني براي اينكه در اين امر تنها نباشد و همراهي ديگر عالمـان شـيعه را   
 اقهايي به عالمـان عـراق نوشـت و از عالمـان و مجتهـدان عـر      هم با خود داشته باشد نامه

علي شاه استفسار و درخواست كرد كه هركس علم شاه و معصومخصوص عقايد نورعليدر
، 1ذكر نام خود، برآن شهادت دهد(بهبهاني،ج و اطلاعي بر كفر و فساد اعتقاد اين دو دارد، با

كلي طريقه تصوف را مردود اعلام كرد ). از ميان علما، سيدمحمدمهدي طباطبايي به89تا :بي
. اي به اين دو شـخصِ مـورد نظـر بهبهـاني نكـرد     را اهل فساد دانست، اما اشارهو صوفيان 

واسطه برخـي   طباطبايي نيز طريقت صوفيان را مخالف شرع انور و حتي صوفيان را به  علي
معتقدات و اعمال، شايسته قتل دانست، لكن در خصوص اين دو شخصِ مورد نظرِ بهبهاني 

. ال و معتقـدات ايشـان اظهـار بـي اطلاعـي كـرد      احتياط بـه خـرج داد و نسـبت بـه احـو     
شـاه نقـل شـده،    محمدمهدي موسوي شهرستاني نيز اقوال و سخناني را كه از نورعلي  ميرزا

كفر و زندقه تلقي كرد و قائل آن را مستوجب قتل دانست، امـا چـون خـود از وي چنـين     
او بـراي ديگـر    سخناني نشنيده بود حكم بر قتل وي نداد و توصيه كرد به جهت دفع ضرر

حسـين نهاونـدي نيـز حكـم      سـيد  بلاد، در كرمانشـاه بـه حـبس ابـد محكـوم شـود. آقـا       
اعتنايي صوفيان به شريعت اشاره كرد. عبدالصمد همـداني كـه   نداد و فقط به بي  اختصاصي

. خود مايل به صوفيان بود ايشان را بي مبـالات نسـبت بـه احكـام شـرعيه فرعيـه دانسـت       
ي هم رفتار ايشان را مخالف گفتار و حرام و حلال را در نظر ايشـان  محمدرضا اصفهانميرزا
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- 89دانست(همان،سان شمرد و مشكلات شرعيه و عقليه را در نظر شهوتشان آسان مي يك
93.(  

كـدام از مجتهـدان   آيـد، هـيچ  كه از متن استشهاداتي كه بهبهاني جمع كـرده برمـي  چنان
كنند؛ علي صادر نميلدم بودنِ نورعلي و معصومشده صراحتاً حكمي بر قتل و يا مهدوراذكر

داننـد. امـا   هرچند كه اكثراً وجود آنان و حضورشان در اجتماع را سراسر خطر و مفسده مي
دانسـت و در  بهبهاني چونان هر فقيه و مجتهدي، خود را در اجتهاد و احكـام مسـتقل مـي   

كـه مبـاني   ن استناد كـه مـادامي  علي به رأي و اجتهاد خود عمل كرد؛ با ايبرخورد با معصوم
اجتهادي فقيهـي صـحيح باشـد، رأي او بـراي خـود و مقلـدانش نافـذ و قابـل اجراسـت.          

  ).548- 528: 1418، 1(خراساني ج
صوفيان نسبت به اين اقدام او واكنش نشان دادند و استشهاد او از علمـاي وقـت را بـه    

ين و صالحان تشـبيه كردنـد و آن را   عباس براي قتل اولياي د استشهاد ملوك بني اميه و بني
برخاسته از فساد عقيده و استحصال مراد دنيوي و قبـول عامـه و كسـب شـهرت شـمردند      

  ).565تا: (شيرواني، بي
شاه، بهبهاني در حضور جمع كثيري از علما و عـوام، از او  عليپس از دستگيريِ معصوم

چيزي كه به حسب ظاهر قولاً «اما كندهايي ميدرباره مسائل شرعي و معتقدات ديني پرسش
سر و صورتي داشته باشد ندانست بگويد، اگرچـه معلـوم اسـت كـه مطلقـاً عمـلاً و فعـلاً        

). لذا پس از اين تفتـيش عقايـد و عرضـة توبـه بـه      15تا  : بي1(بهبهاني،ج »آورد نمي  جا به
اصرار بسـياري  هاي تاريخي، عليرغم طبق گزارش شاه دكني و نپذيرفتن وي، برعليمعصوم

علي، وي را در منزل بهبهـاني كشـتند و جسـد او را در رودخانـه     از مردم و مريدانِ معصوم
  ).834: 1339سو به آب انداختند (شيرواني، قره

شـاه دكنـي، توسـط يكـي از شـاگردان      علـي گزارشي ديگر از ماجراي قتل سيدمعصوم
ل آن همچنان چاپ نشده است نام سيد محمد كرَهرودي در دست هست كه اصبهبهاني، به

  كنيم:است، استفاده ميولي از نقلي كه دواني در كتاب خود ازين گزارش آورده

چند روز در كرمانشاهان ماند. مانند شيطان به اغواي خـاص و عـام مردمـان در خفيـه     
دانـد شـارب او از ريـش    دادند...خدا مـي مشغول بود . فوج فوج دست بيعت به او مي

نمازان تيره ر و ناخن او چون ناخن خوك و صورت او چون صورت بينجس او بلندت
و سياه و گوش او مانند گوش سگان بريده بود .... و مشخص و معلوم بود كه احدي از 
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 هاي پيغمبر در جميع عمر مرتكب نشده بود... آن جناب معلا مكان طوبي آشـيان سنت
فاجران و منافقان، اعني جماعت [محمدعلي بهبهاني] به آن سركرده و مرشد فاسقان و 

فسقه و گروه طاغيه صوفيه خطاب فرمودند كه: شاه! اصول ديـن چنـد اسـت؟ گفـت:     
شش!، فرمود اول؟ گفت: توحيد؛ دليل از او پرسيد عاجز شد و همچنين دليل عـدل را  

  ).312: 1362و تحقيق فرمود، عاجز شد (دواني، از ا

ني چند از عـدول و فحـول بـر فسـق و     چنين كرهرودي سبب قتل وي را شهادت ت هم
فجور و فاعل و مفعول بودن او و تمايل او به فرقـه ملاحـده و چنـدين اتهـام ديگـر ذكـر       

وي را تكليـف توبـه داد و   است. به گزارش كرهرودي، پس از اين شهادات، بهبهـاني    كرده
  بدو گفت:

ني داري بكن و كشُم، هر فكري داري بكن و هر دمي داري بدم و هر نفريمن تو را مي
هرجا خواهي عروج كن...تا بر مريدان تو مشخص بشود كه تـو صـادقي يـا كـاذب و     

كند يا نه؟ سه روز ديگر او را مهلت داد باطن تو تأثير دارد يا نه و ناله تو به من تأثير مي
  ).314(همان، م حجت و بعد او را به درك فرستاد براي اتما

ش ها مورد توجـه ايـن نوشـتار نيسـت، لكـن      قضاوت درباره صحت و سقم اين گزار
هـاي آنـان و   چگونگي پرداختنِ جناح منتقد و مخالف تصـوف بـه ايـن مسـئله و واكـنش     

هـاي  هاي مختلف و بعضـاً متفـاوت ايشـان ازايـن حـوادث، بـه فهـم بهتـرِ شـيوه         گزارش
  كند.سازي آنان كمك مي گفتمان

صوفيِ آن عصر، نسـبت بـه ايـن     ذكر اين نكته مهم  است كه صوفيان و تذكره نويسان
گويد كه به سبب ايـن  السياحه ميهايي نشان دادند؛ از جمله صاحب رياضاقدامات واكنش

ه.ق 1237اقدام و به اقتضاي غيرت الهي، هجده نفر از اولاد آقامحمدعلي بهبهاني، در سـال  
شاه نسـبت  ). و نيز سبب تغير احوال فتحعلي834: 1339در سيلاب هلاك شدند(شيرواني، 

خـان،  اش و نيز عزل و پريشاني مصطفي قليبه حاجي ابراهيم خان كلانتر و قتل و خانواده
  ).224و 88تا: است(شيرواني، بيشاه بودهعليدستي آنان با بهبهاني در كشتار معصومهم

شـاه نيـز بهبهـاني    در ماجراي مرگ ميرزا محمدتقي طبيب كرماني، مشهور به مظفرعلي
شـاه اصـفهاني   اي به نـورعلي شاه نامهاست. ماجرا ازين قرار است كه مظفرعلي دخيل بوده

كند؛ اما اين نامه به نويسد و ضمن آن نامه با احترامات و مبالغات صوفيانه از وي ياد مي مي
شوند. بهبهـاني از ايـن نامـه در    افتد و پس از آن خواهان تفتيش عقايد او ميدست فقها مي
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صورت مكتوب منحوس اسلوب بعضي از اشقياي صوفية كرمان به بعضي « خيراتيه با عنوانِ
خواست فقها، آقامحمدخان وي را ) ياد كرده است. به93تا  :،بي1بهبهاني،ج»(از مشايخ خود
شـاه  گيرد؛ اما فتحعليخواند ولي پس از تحقيق، جانب صوفي كرماني را ميبه تهران فرامي

فرستد. به گـزارش شـيرواني، بهبهـاني بـه     ا به نزد او ميبه اصرار محمدعلي بهبهاني، وي ر
آورد و او را مـدتي در  كمك و ياري حاجي ابراهيم خان شيرازي، وي را به كرمانشـاه مـي  

دهد. با آنكه اين صوفي فرزنـد بهبهـاني، يعنـي    كند و مورد آزار قرار ميمنزل خود اسير مي
ه درمان نمود، اما پس از گذشت مـدتي  آقامحمود را، كه به مرضي دچار بود، به احسن وج

بيند، بيند و توان مناظره با او را در خود نميشاه را از خود بيشتر ميچون فضيلت مظفرعلي
). 322: 1380كـوب،   ؛ زريـن  834، 1339كنـد (شـيرواني،   لاجرم وي را به زهر هلاك مـي 

شود. پـس از نفـي بلـد    شاه اصفهاني نيز ديده ميعلاوه براين، رد پاي وي در مرگ نورعلي
شاه از عتبات، وي مـدتي بـه بغـداد رفـت و در آنجـا اقامـت گزيـد. بـه گـزارش          نورعلي
). در نهايـت  200: 3بـار در عتبـات وي را سـم دادنـد (نايـب الصـدر، ج       الصـدر، دو  نايب

االله الحرام نائل شود،  شد كه به سوي موصل برود تا از آنجا به زيارت بيت شاه ناچار نورعلي
وي در موصل از دنيـا رفـت. گفتـه شـده اسـت دو تـن از كرمانشـاه كـه طبـق برخـي            اما

ــزارش ــوده    گ ــاهي ب ــدعلي كرمانش ــدگان آقامحم ــر ش ــاريخي، از اجي ــاي ت ــد، وي را ه ان
  ).322: 1380كوب،  اند و براثر اين سم وي از دنيا رفته است(زرين كرده  مسموم

بـه جهـت    1213كند كه در سال ميبهبهاني خود در گزارشي كه در خيراتيه آورده نقل 
رود و شاه از كرمانشاه به تهران ميزيارت مشهد امام رضا و همچنين تهنيت جلوس فتحعلي

  پردازد:شود و در آنجا به تعزير و تنبيه ملاحدة صوفيه ميالاول وارد تهران مي ماه ربيع

هـا را   مخروطـي آن ها را تراشيده و كلاه نمدي  بنا بر درويش كشي نهاده و سرهاي آن
پاره پاره و از آن ديار و حوالي آن آواره نموده، قلندران طلـب كنـان صـاحب دمـان از     

  ).501: 2ه فرار نهاده (خيراتيه،جابواب ارباب مناصب و بزرگان گريزان روي ب

چنين وي براي بسياري از نزديكان، جوازي در خصـوص ضـرب و شـتم صـوفيان      هم
ع خـوف و خطـر صـوفيان از مـردم     ر بـه زعـم خـودش دف ـ   كـا صادر كرده است تا با اين

  باشد.  كرده
هايي كه در بالا آورده شـد، قتـل دو نفـر از بزرگـان صـوفيه دوره قاجـار       بر طبق نمونه

شاه نيز بهبهـاني  بهبهاني صورت گرفته است و در قتل نورعليدست آقامحمدعليمستقيماً به
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وحيـد بهبهـاني و خانـدانش،     ربـارة است. علي دوانـي در تـك نگـاريِ خـود د    نقش داشته
اند، شامل: دست محمدعلي بهبهاني كشته شدهاست كه چهار نفر از بزرگان صوفيه به  معتقد

  ).297: 1362شاه(دواني، علي؛ مظفرعلي و معطرعليعلي؛ مشتاقمعصوم
  

  اقدامات فرهنگي بهبهاني در ستيز با صوفيان 3.3
فقهـاي شـيعه در ايـن دوره عمومـاً و خانـدان       بر برخوردهاي فيزيكي بـا صـوفيان،   علاوه

هاي ديگري را نيز براي مقابله با تصوف و جلوگيري از گسترش طور خاص راهبهبهاني، به
بودند كه تنها مقابله با حضور  آن در بين طبقات مختلف اجتماع در پيش گرفتند. آنان دانسته
نيست بلكه بايد فكر صوفيانه و فيزيكيِ صوفيان راه حلي كامل براي برچيدن بساط تصوف 

خوبي دريافتـه بودنـد   گري را نيز مورد حمله و تخطئه قرار دهند. آنان بههاي صوفيانديشه
نظـران آن عقيـده   كه براي از بين بردن يك عقيدة مخـالف، ابتـدا بايـد بزرگـان و صـاحب     

ــي ــار ب ــده، بــي    اعتب ــه اصــل آن عقي ــد مــردم را نســبت ب ــا بتوانن زند. اعتقــاد ســاشــوند ت
  ).163: 1379  (كشاورزي،

تـوان از نظريـه ونـدايك    تـر، مـي  در اين قسمت براي فهم بهتر و ارائه تحليلـي عميـق  
تن و يا گفتـار  توانند در تمام ساختارهاي مها مينمود. به عقيده وندايك ايدئولوژي  استفاده

هاي ها صورتايدئولوژيهاي گفتمان،  آشكار شدن واسطه پيچيدگي نمايش درآيند، اما به به
شـوند  گيـرد و گـاه غيرمسـتقيم/ ضـمني و گـاه آشـكارا اظهـار مـي        مختلفي به خـود مـي  

هايي كه غير صوفيان بـراي مقابلـه بـا    ترين تلاش). يكي از اصلي62- 61: 1394  (وندايك،
كـم راهبـردي   دهند، ايجاد تقابلي ميانِ خود و ديگري است. اين تقابل، كمتصوف انجام مي

  صورت زير ارائه نمود:توان بهآورد كه آن را ميو عام در گفتمان پديد مي كلي

  ها تأكيد كنيد بر روي نكات منفي آن- 2  بر روي نكات مثبت ما تأكيد كنيد- 1

  ها را پنهان كنيد. نكات مثبت آن- 4  نكات منفي ما را پنهان كنيد.- 3

توان آن را مفهومي است كه مياين چهار روش و رويكرد، درواقع چهار ضلعِ يك مربعِ 
هـاي متعـددي بـراي    ). براين اساس، هر گفتماني شـيوه 64مربع ايدئولوژيكي ناميد(همان، 
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گـذارد. مـا در ايـن بخـش از     تأكيد كردن برچيزي و يا تأكيد زدايي از چيزي در اختيار مي
  افكنيم.وفيان نظر ميمقاله، با استفاده ازين ديدگاه، به رفتار خاندانِ بهبهاني در مقابله با ص

اي شـيعه  يكي ازين موارد، ايجاد تقابل صوفي/ شيعه است. بديهي است كـه در جامعـه  
اسـت، مخالفـت بـا مـذهب اكثريـت،       مذهب كه نفوذ فقهـاي متشـرع آن بسـيار گسـترده    

نگيــزد. فقهــاي شــيعه همــواره اهــاي تنــدي را از ســوي مــردم و فقيهــان بــر مــي واكــنش
تنها ارتباط خود، بلكه ارتباط بزرگان مذهب شيعه و نيز مباني مشترك اند تا نه  بوده  درصدد

مذهب شيعه با تصوف را انكار كننـد. ايـن امـر از دورة صـفويه بـه بعـد قـوت و شـدت         
هاي رديه بر تصوف ايـن دوره بـر آن بسـيار    گرفت و در دورة قاجار و در رساله  تري بيش

  تأكيد شد.
مؤيد تسننُ «گويد: اثبات سني بودنِ صوفيان چنين ميمحمدعلي بهبهاني در خيراتيه، در 

آورند، قولي گويند يا محرماتي كه به عمل ميهايي كه ميصوفيان آن است كه در اكثر هرزه
يـت و جـواز اعتقـاد بـه     از اقوال فقهاي اربعه اهل سنت، يا روايتي از روايات ايشان بـه حلّ 

بيـت   يگر تمام صـوفيان را از مخالفـان اهـل   ). در جايي د28تا  :،بي1(بهبهاني،ج »هست  آن
). فرزند بهبهاني نيز در فضايح الصوفيه معتقد است كه علماي 493: 2كند(همان،جمعرفي مي

اند و علماي سني را خود اعتقـاد بـر   شيعه در طول تاريخ، صوفيان را از جملة سنيّان دانسته
همين مؤلف در جايي ديگر در بيان ). 64: 1413، 2اند(بهبهاني اين است كه صوفيان از ايشان

  گويد:گونه سنخيت و ارتباطي وجود ندارد، مي كه ميان تصوف و تشيع هيچ اين

كنند؛ چرا نام خود جبـري  تعجب دارم كه جماعتي با دعواي تشيع، نام خود صوفي مي
كنند و چنانكه مشرك عبارت از كسي است كـه بـه   و اشعري يا مرجئي و خارجي نمي

ايـن هـر سـه در     اد يا وحدت وجود كه غلو است در اتحاد قائل باشـد و حلول و اتح
  ).495تا  :،بي2(بهبهاني،جمذهب شيعه كفر است 

اساس مستندات تاريخي، كاملاً واضح است كـه بسـياري از صـوفيان داراي مـذهب      بر
اللهيـه و  هـاي نعمـت  ويژه بعد از تشكيل سلسله صفويه و گسـترش فرقـه  اند، بهشيعه بوده

اين امر مطلـع بودنـد، لكـن     نوربخشيه كه در زمرة شيعيان بودند. مسلماً فقهاي شيعه نيز از
ي صوفي/ شيعه كوششي بود در جهت ارائة تعريفي خاص از تلاش ايشان در ايجاد دوگانه

شيعه، كه با عقايد ايشـان همخـواني داشـته باشـد؛ از ايـن رو بـه مـرور دايـرة مـذهب را          
دانستند رط قرار گرفتن در اين دايره را احراز صفات و مشخصاتي مينمودند و ش مي  تر تنگ
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كه خود تعريف كرده بودند. ازين رو به قشري كه اذعان به پايبندي به مذهب تشيع داشتند، 
كردند، تا ايشان را غيـر شـيعه   ولي دل در گرو صوفيان داشتند، متشيع (شيعه نما)خطاب مي

كسي با مذهب شيعه، خود را در زمره صوفيان قرار دهـد،   زعم اين فقها اگرجلوه بدهند. به
آقـا محمـود بهبهـاني در كتـاب     اسـت. چنانكـه    يقيناً اسير نيرنگ و فريـب صـوفيان شـده   

در قلـوب جمعـي از   «الغافلين، علت تأليف كتاب را رسـوخ افكـار و عقايـد صـوفيان     تنبيه
ونه انتساب برخي عالمان شـيعه  ). اين فقيهان هرگ6: 1413، 3كند(بهبهانيعنوان مي» متشيعه

گـر   كنند كـه نشـان  كنند و از ميان آثار ايشان، مستنداتي ذكر ميشدت رد ميرا به تصوف به
هاي صوفيانه. از جمله آقـا محمـدعلي بهبهـاني در    هاي فقهي ايشان باشد نه گرايشگرايش

شـهادت فضـلاء    بـه « "انـد دفاع از علماء شيعه كه متهم به تصوف گرديده"فصلي با عنوان 
) 433تا :، بي2كند(بهبهاني،جازايشان نفي تصوف مي» عدول معاصران و مقاربان عصر ايشان

ــي   ــد ملامحســن ف ــيعه مانن ــهور ش ــان مش ــاد،  و برخــي از عالم ــايي، ميردام ــيخ به ض، ش
مجلسي و چند تن ديگر را كه هم تأليفاتي در تصوف دارند و هم در اهتمام آنان   محمدتقي

برد و اتهام تصـوف را از ايشـان   هاي تاريخي فراواني وجود دارد، نام ميبه تصوف گزارش
  كند.پاك مي

كننـد،  ستيزانه خود برآن تأكيد مياز ديگر مواردي كه خاندان بهبهاني در گفتمان صوفي
 كنـد: نامتشرع نشان دادن صوفيان است. آقا محمدعلي بهبهاني به جامعة شيعيان خطاب مـي 

، 2بهبهـاني،ج »(وفيِ مقيد به شريعت در مدت عمر نديدم مگر به نادرخدا سوگند كه ص به«
» ر و اســلام و حــلال بــا حــرامتســاوي كفــ«). وي اصــول عقايــد صــوفيان را 112تــا :بـي 

الغـافلين از جملـه عقايـد فاسـد ايشـان،      ). آقامحمود در تنبيه16: 1(همان، ج كند مي  معرفي
). عـلاوه بـراين   45: 1413، 3دانـد(بهبهاني اسقاط تكاليف شرعيه بعد از مرتبة وصـول مـي  

شود. دهد كه از آن نامقيدي صوفيان به شريعت برداشت ميرفتارهايي به صوفيان نسبت مي
بيـت و  شـمارد و بلافاصـله احـاديثي از اهـل    وي صوفيان را امـردَ بـاز و اهـل تعشـق مـي     

كتــاب  ). ايــن مســئله در63كنــد(همان،اكــرم در مــذمت ايــن رفتارهــا ذكــر مــي   رســول
بهبهاني نيز بازتاب يافته است، اما به نحـوي ديگـر. البتـه وي نيـز ايشـان را        آقامحمدجعفر

مشتغل به اموري چون امردَبازي و تعشق با پسركان و زنا و لـواط و شـرب مسـكر و اكـل     
واسـطه عـدم اعتنـا بـه شـرع       كند و نيز بـه بنگ و سماع و غنا و لهو و دف و ني وصف مي

شوند و براي اطلاع از تفصيل اين مطالب، مـردم را  و امور محرمه مي مرتكب سحر و جادو
دهـد  المومنين و كتبي از اين دست ارجاع ميالانس و يا مجالسهايي چون نفحات به كتاب
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). وي در ادامـه  205- 204: 2،1413هاي بزرگ صوفيان است(بهبهانيها و تذكره كه از كتاب
  دهد كه:توضيح مي

شريعت نبوي دارد، مخفي نيست كه اين مناهي و ملاهـي كـه ايـن     كه اطلاع ازبركسي
باشد و بر هر يك عنه ميدانند تمامي حرام و منهيطايفة خبيثه به آن مشغول و مباح مي

  ).205(همان، ها عقوبات دنيوي و اخروي در شريعت مقرر شده از آن

كه  د. توضيح آناست كه اطلاع از شريعت نبوي دارنخطاب وي دراين قسمت به كساني
مطلّعان از شريعت نبوي، مسلماً فقهاي مسلمان هستند، بنابراين بهبهاني با تأكيد براين گروه، 

داننـد و  كند كه فقط فقها هستند كـه مبـاني حقيقـي شـريعت اسـلام را مـي      بر همه القا مي
اي فقـط منحصـر در    تشخيص شرعي/غيرشرعي بودن و يا اسلامي/غيراسلامي بودنِ مسئله

ها، ايجاد تقابل اهل بدعت/اهل ديـن اسـت؛ بـدين ترتيـب كـه      يشان است. از ديگر نمونها
بيت  دهند و متدينين حقيقي را شيعيان و پيروان اهلگذار در دين جلوه ميصوفيان را بدعت

كنند. محمدعلي بهبهاني انگيزة تـأليف كتـاب   و مستمسكان به شريعت مصطفوي اطلاق مي
» شبهات اهـل بـدعت و ضـلالت   «برابر  در» حصن حصين شريعت«خيراتيه را محافظت از 

فسـاق و بنـگ   «). فرزند بهبهاني نيز صـوفيان را از جملـه   10،  :1كند(بهبهاني، جمعرفي مي
سلمان و «دهد و در مقابل آنان از قرار مي» كشان و منكران شريعت پيامبرانخواران و جوش

مـذهب را   كنـد كـه هـيچ يـك ازيـن اوليـاي      ميكند و تأكيد ياد مي» ابوذر و عمار و مقداد
). وي پـس از  198- 197: 1413، 2تـوان صـوفي گفت(بهبهـاني   اند و نه مـي صوفي گفته  نه

گذار شمردن صوفيان، احاديث متعددي از امامان شيعه در ذم مصاحبت با اهل بدعت بدعت
  ).267- 266كند(همان، ذكر مي

 بهبهـاني تقابـل صـوفي/ مسـلمان را نيـز      علاوه براين، در گفتمان صوفي ستيزِ خانـدان 
و داشتن  يان را امري خارج از اسلام معرفيهستيم. بدين نحو كه عقايد و اعمال صوف  شاهد

كنند و در عوض عقايد ايشان را مأخوذ هرگونه ريشة اسلامي براي اين معتقدات را نفي مي
نعمت اللهي در اواخر  دانند. بالأخص كه با مهاجرت صوفياناز نصاري و جوكيان هندي مي

دورة زنديه و اوايل قاجار، از هندوستان بـه ايـران، و نيـز اهـل هندوسـتان بـودنِ سـركردة        
توانست اين نسبت را در نظر عامة شاه دكني، ميعلياللهي، يعني سيد معصومصوفيانِ نعمت

 گويـد:  يمردم پذيرفتني نمايد. محمدعلي بهبهاني با استناد به قـول مـلا عليقلـي پـادري م ـ    
انـد و نصـاري از كتـاب جـوك     صوفيان اصل مذهب خود را از كتاب نصاري اخذ نمـوده «
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). محمود بهبهاني نيز در تنبيه الغـافلين فصـلي را بـا نـام     47،  :1بهبهاني،ج»(اندهندوان يافته
 كند كه معتقدات باطل صـوفيان آورده و اذعان مي» تطبيق عقايد صوفيه با عقايد كفار هنود«
  ).33: 1413، 3بهبهاني»(ازايشان مأخوذ و با آراء فاسدة ايشان موافق و مطابق است«

در ادامة اين اقدامات، با تأكيد بر فضيلت علما و فقها در برابر صوفيان، روند مبارزة خود 
نمايند. در اين روند ابتدا با تمايز ايجاد كردن ميان تصوف و تشـيع،  با صوفيان را تكميل مي

شيعه مذهب آن روزگار هشدار دادند كـه پيونـد ميـانِ تصـوف و تشـيع، فريـب        به جامعة
تواند صوفي باشد. سـپس صـوفيان را از در زمـرة    اي نميصوفيان است و هرگز هيچ شيعه

سنيان قلمداد كردند تا پس از رد نسبت تشيع آنان، ايشان را در دوگانه شـيعه/ سـني بـودن    
ميان مذهب شيعه و سني، شـكاف ميـان مـردم جامعـه و      گرفتار كنند و با تأكيد بر اختلاف

صوفيان را بيشتر كنند. سپس با نامتشرع خواندنِ صوفيان و انتساب اعمال خلاف شـرع بـه   
مسـيحيان، كوشـيدند كـه ايشـان را     ايشان، و نيز انتساب عقايد صوفيان به عقايد هندوان و 

ايرة دين اسلام خارج كنند و ايشان را تنها از دايرة مذهبِ رسميِ كشور(تشيع)، بلكه از د  نه
 گونه سعي كردند گفتمان تصوف را به حاشيه برانند و بـا  نامسلمان و كافر نشان دهند و اين

تأكيد بر فضيلت فقها و علما، تلاش كردند گفتمان فقاهت محور و برداشت فقهي از مذهب 
علمـاء امتـي كانبيـاء    «تشيع را رواج بخشند. در اين زمينـه بـا اتكـا بـر احـاديثي همچـون       

در ايـن حـديث عـالم لفظـي عـام اسـت       شـوند.  فضيلت عالمان را متذكر مي» اسرائيل بني
تواند به تمام عالمان دين اسلام، از هر مذهبي،اشاره داشته باشد. امـا ايشـان احاديـث     مي  و

. از جمله كندكند كه تماماً به عالمان شيعه نظر دارد و فضيلت آنان را بيان ميديگري نقل مي
ديـن هسـتند و نيـز    » عالمان شيعه ضابطان و نگاهبانـان «كنند كه از قول امام صادق نقل مي

از هـزاران   تـر  وجـود يـك نفـر عـالم بـر شـيطان سـخت       «تأكيد براين حديث امام باقر كه 
). بنابراين پس از تـلاش بـراي بـه حاشـيه رانـدنِ      261- 256: 1413، 2(بهبهاني »است  عابد

  كنند گفتمانِ شيعيِ مبتني بر قرائتي فقيهانه را اثبات نمايند.يصوفيان، سعي م
 

  ارتباط بهبهاني با مراكز قدرت. 4
 جا مقصود از قدرت، اعمال سلطه نيست بلكه بيشـتر بـا توجـه بـه تعريـف فوكـو،       در اين
 هـاي ديگـري؛ در واقـع اعمـال قـدرت،     است از توانايي تأثير گذاشـتن بـر امكـان     عبارت
تعبير فوكو جـايي بـا    /آن بدن خاص است به سوي اين/ آن امكان خاص. بهدادن اين سوق
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. بنابراين قدرت، يك باشد اعمال قدرت سر و كار داريم كه امكان تخطي از آن وجود داشته
). بنـابراين  99: 1395نسبت است، نسـبت نيـرو، نسـبت اثرپـذيري و اثرگذاري(مشـايخي،      

شود، لذا هرجا كـه  گروه/ نهاد هم متمركز نمي قدرت لزوماً سركوبگر نيست و در يك نفر/
شـود  قدرت باشد، مقاومت هم حضور دارد. نكته ديگر آنكه قدرت بدون دانش اعمال نمي

  ).115: 1395و قدرت منشأ دانش است(ميلز، 
اند. اين امـر در  در جامعة اسلامي علما همواره در بين مردم و طبقة حاكم ذي نفوذ بوده

ت بيشتري يافت. در اولين حكومت بزرگ شـيعيِ مسـتقل، يعنـي    هاي شيعي شدحكومت
حكومت صفويان، عالمان شيعيِ بسياري از سرزمين يمن و عراق و جبل عامل لبنان به ايران 

تـي  مهاجرت كردند و در اداره حكومت دينـي، در كنـار شـاهان صـفوي قـرار گرفتنـد. ح      
هاي فقهي تأليف نمايند و  ه كتابكردند كصفوي از بسياري از عالمان درخواست مي  شاهان
عبـاس ثـاني از ملاخليـل قزوينـي      هاي عالمانِ قديم را ترجمه كننـد. چنانكـه شـاه    يا كتاب

). و 184: 1329قزوينـي،   كند كه كتاب كليني را به فارسي ترجمه كند(وحيددرخواست مي
نفوذ بسـياري  چنين به گزارش تواريخ آن دوره در زمان شاه سلطان حسين ، علما داراي  هم

). نفـوذ فقهـا در   96اي در جامعه بودند.(صـفت گـل، :    شده بودند و منشأ اقدامات گسترده
تهماسب صفوي محقـق كركـي را از خـود     دورة صفوي تاجايي بود كه نقل شده است شاه

دانست: انت احق بالملك، لانك النائب عن الامام و انمـا اكـون   تر براي حكومت ميشايسته
م باوامرك و نواهيك. و حتي گفته شده است كـه وي بـه عمـال و حاكمـان     من عمالك اقو

نوشته است و  كيفيت برخورد آنان با مـردم و عالمـان   شهرهاي مختلف دستور و حكم مي
، 4كـرده است(روضـات الجنـات، ج   سني و نيز ترويج مذهب و شعائر ديني را تعيـين مـي  

ن بر مذهب تشيع، پيوند دين و دولت دوباره ). در دورة قاجار و با تأكيد قاجاريا361: 1355
قدرت گرفت و حتي اين بار تأثير عالمان ديني در اوضاع اجتماعي و سياسي و نفوذ آنان در 

فقـه  طبقات مختلف اجتماع، بيشتر از گذشـته شـد. در ايـن دوره اتفـاق مهمـي در تـاريخ       
دوره مسلط شوند و نفوذ  هاي فقهي شيعيِ آنافتاد و فقهاي اصولي توانستند بر حوزه  شيعي

چندين سالة عالمان اخباري را قطع كنند. اين امر در تاريخ سياسيِ ايران نيـز تـأثير بسـزايي    
هاي سياسيِ فقهاي اصولي به نحوي بود كه آنان را بـا حكومـت و    برجاي گذاشت. ديدگاه

 كومـت بـه  داد. به عقيدة فقهاي شيعه، برپـايي هرگونـه ح  انديشه سياسيِ حاكمان پيوند مي
ان شيعه) حكم غصـب حكومـت معصـوم    دست شخصِ غير معصوم( هر كس غير از امام

 دست فقهاي شيعه باشد و يا كسـاني دارد و در زمانِ غيبت امام معصوم، حكومت بايد به  را
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كه تأييد و انتصاب فقيهان را دارند. لذا در اين دوره، مانند دورة صفويه، نظرية ولايت فقيـه  
شود. درطول دورة قاجاريان، هيچ زمـاني  عالمان مشهور شيعه تئوريزه مي برجسته و توسط

كـه وي  شاه شاهد نزديك شدنِ علما وحكومت نيستيم تا جـايي مانند دورة سلطنت فتحعلي
 دانـد. سلطنت خود را بـه نيابـت از فقهـاي شـيعه و آنـان را در امـر حكومـت سـهيم مـي         

  ).34: 1368  (ناطق،
، فقه سياسي شيعه جانب علما را برتري داد و قدرت و سطوتي با پيوند علما با سياست

به عالمان بخشيد كه حتي از قدرت عالمان دورة صـفوي نيـز برتـر بـود. در دورة صـفوي      
هرچند شاه صفوي، براي مشروع نشان دادن حكومت خود علما را در كنـار خـود داشـت،    

اما در دورة قاجار آزادي بسـيار  هاي ايراني سايه خدا بر زمين بود.  اساس سنت لكن شاه بر
اي به روحانيون داده شد. از يك سو گسترش قدرت فقهاي شيعه در اين دوره، و از گسترده

دليل كـه  ديگر سو مشروعيت نداشتن شاهان قاجار(خاصه در قياس با شاهان صفوي به اين
 شـور ك دانسـتند) و نيـز شـرايط سياسـي خاصـي كـه بـر       ايشان خود را منتسب به ائمه مي

هـاي رقيـب،    هاي ايران و روس)، خطر اخباريان و ديگر انديشـه  واسطه جنگ (به بود  حاكم
ريزد و وزنة فقهـا و علمـاي شـيعه در قيـاس بـا شـاهان قاجـار        هم مي توازن قدرت را به

  ).187: 1378(كديور،  شود تر مي سنگين
تباط وثيقي بـا  شود، اراما محمدعلي كرمانشاهي كه از فقهاي مشهور ايران محسوب مي

كـه   شد. نسبت خانوادگيِ وي و اينشاه قاجار داشت و از عالمان پرنفوذ شيعه محسوب مي
ايران بود و پدرش يا استاد مجتهدانِ بزرگ عصـر بـود و يـا     او فرزند مجدد فقه اصولي در

ود. ضمن اي از احترام و نفوذ كلام براي او پديد آورده بپيشواي مكتب فكريِ آنان بود، هاله
 كه در اين دوره مركزيت فقهي شيعه متمركـز در كشـور عـراق و شـهرهاي مـذهبي آن      اين

بردند. اين امر خود سر مي (نجف و كربلا)بود و مجتهدان بزرگ شيعه بيشتر در آن سامان به
كرد. از سـوي ديگـر او بـا    محمدعلي بهبهاني در ايران كمك شاياني مي به افزايش نفوذ آقا

قدرت و ثروت، از جمله دربار و تجار و كسبه، نيز در ارتباط بود و مسائلي چـون  نهادهاي 
نمـود.  تـر مـي  لزوم تقليد از مجتهد و نيز دريافت وجوهات شرعي اين پيوند را هرچه وثيق

دولت و ثروت بسـيار حاصـل نمـود و در رفعـت جـاه و      «كند: شيرواني درباره او  نقل مي
بـا حكـام دهـر و اغنيـاء شـهر      نمـود، پيوسـته   تمام مـي  وسعت دستگاه و تجملات اهتمام

 »فرمودي.... در سلوك با ارباب دولت و اصحاب حكومت مهارت عظـيم داشـت    معاشرت
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آورد كـه اشـاره بـه    اي ديگر مـي ). در ادامة اين سخن، شيرواني جمله565تا: (شيرواني، بي
 كنـيم. قصود وي را بيان ميكنيم و سپس ماي تاريخي دارد، سخن شيرواني را نقل ميواقعه

اگرچه قهرمان ايران آقا محمد خان اعتنا به شأن او نكردي و افعال نكوهيده و اعمال زشت «
شـاه  همان). اين سخنِ شيرواني مربوط به واقعة احضـارِ مظفرعلـي  »(وي را به زبان آوردي

شـاه  نـورعلي كرماني به طهران و ماجراي تفتيش عقايد اوست كه به سبب افشاي نامه او به 
اصفهاني و فشار فقها و خاصه آقامحمدعلي بهبهاني به دولت قاجار براي مواخـذه وي، بـه   

هـاي مكـرر بهبهـاني از آقامحمـدخان، مبنـي بـر تسـليمِ         تهران آورده شد، امـا درخواسـت  
  3نتيجه ماند.شاه به او، بيمظفرعلي

وابط شـاه و علمـا و مسـئلة    شاه قضيه از لوني ديگر بود. علاوه بر راما در دوره فتحعلي
كـه   مشروعيت حكومت، مسائلي ديگر هم در تعامل شاه با صوفيان دخيل بود. از جمله اين

صوفيان چنين در انداخته بودند كه اين سلطنت پس از خاقـان[: فتحعليشـاه] بـه پادشـاهي     
محمد نام منتقل خواهد شد كه درويش دوست اسـت و از حاميـان صـوفيان و از سلسـلة     

پـرور ظهـور خواهـد كـرد كـه حـاميِ فقـرا و         پادشاهي عـادل و ديـن  «اللهيه است؛  نعمت
تـا:  شـيرواني، بـي  »(باشد و ايران را به زيور صدق و صفا و عدل و راستي بيارايـد   اويشدر

). حتي برخي تاجران از ارباب رياضت و رمل و جفر استعلام كرده بودنـد كـه بعـد از    226
اكبـر،   گـردد يـا بـه نـواب شـاهزادة     طنه متعلـق مـي  السـل خاقان، دولت به حضـرت نائـب  

كـه داده شـد،    هـايي  ميرزا، كه متخلص به دولتشاه اسـت؟ از ميـان تمـام پاسـخ      محمدعلي
زاده از خاقـان كمتـر خواهـد بـود و     عبداالله ابن مبارك گفته بود كه عمر هر دو پادشاه  شيخ

تي كـه درانداختـه بودنـد،    محمد نامي به پادشاهي خواهد رسيد. لذا به واسـطه ايـن شـايعا   
دانسـت و ايشـان را   دار انقـراضِ حكومـت خـود مـي    اللهيان را دوسـت شاه نعمتفتحعلي
  ).291تا :، بي3داد.(نايب الصدر،جاهانت قرار ميمورد

شـاه  واضح است اين سخنان نوعي واكـنش اعتـراض آميـز صـوفيان بـه رفتـارفِتحعلي      
شاه را مردمي خود استفاده كنند و از سويي هم فتحعلياند از پايگاه است و قصد داشته  بوده

هشـداري دهنـد كـه دعـاي صـوفيان       انذار دهند و هم از سويي، پيشاپيش به جانشين وي
شاه به دست او برسد، لذا مراعـات جانـب صـوفيان بـر او     شد كه سلطنت از فتحعلي  سبب

. در قبـال فشـار   واجب است. اين امر خود مصداق مقاومت در برابر جريان قـدرت اسـت  
هاي خـود در  كنند با پراكندنِ انديشهگفتمان رقيب(: مخالفان تصوف)، صوفيان نيز سعي مي
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انـده شـدنِ گفتمـانِ تصـوف بـه      اجتماع و تحت تـأثير قـرار دادنِ تـوده مـردم، مـانع از ر     
  بشوند و در روابط قدرت صرفاً نقشي منفعلانه نداشته باشند.  حاشيه

شاه دكني، چند نامه ميان محمدعلي كرمانشاهي و شـاه  عليمدر جريان دستگيري معصو
هـايي كـه صـدراعظم     ها، به واسطه مخالفتو كارگزاران وي رد و بدل شد. در يكي از نامه

 معصـوم  شاه با اقدام محمدعلي كرمانشاهي ابـراز داشـت و مخـالف زنـداني كـردنِ سـيد      
خواهد كه او را در اجراي احكام ي مينويسد و از واي به شاه ميبود، كرمانشاهي نامه  دكني

دين و حدود شريعت آزاد بگذارد. همچنين بخشي از رساله خيراتيه را نيز ضميمه كـرد تـا   
شاه و درباريان را از مثالب صوفيان مطلع گرداند. شاه نيز در جواب وي پس از تشبيه نامـه  

ت كـان تـو   صـلاح مـا همـه آنس ـ   «د:گوي ـكرمانشاهي به وحـيِ منـزل، خطـاب بـه او مـي     
). طي اين نامه، شاه قاجار اختيـاري تـام بـه بهبهـاني     143: 1(كرمانشاهي، ج »صلاح  راست

ستيز، در قضاوت و اجراي احكام اسـتقلال  شود فقيه صوفيكند و اين امر سبب مياعطا مي
خـان  اي كـه بـه حـاجي ابـراهيم    دست بيـاورد. وازيـن رو در نامـه   و خودمختاريِ كاملي به

امـور وظيفـه اهـل شـرع و علماسـت،      ارتكاب امثال اين «كند كهنويسد اذعان ميمي  كلانتر
خـان كلانتـر، از مرجعيـت    ). همچنين در نامه خود به ابـراهيم 15: 1(بهبهاني،ج »ديگران  نه

وي بـا دسـتگيريِ    كنـد كـه مخالفـت   كند و تلويحاً او را تهديـد مـي  فقهيِ خود استفاده مي
طريـق   حكـم اعانـت بـه معانـدان ديـن قـويم و راهزنـان       شـاه دكنـي در   عليمعصوم  سيد

است. لذا تهديد بهبهاني و بيم از آنكه فقيه مشهورِ شهر، وي را از زمـره صـوفيان و     مستقيم
خان كلانتر را به رضا تبديل نمود و حتي فراتر ازين معاندانِ دين اعلام كند، مخالفت ابراهيم

مخلص را به هيچ وجه من الوجوه «ني نوشت: تر از آش شد و در جواب بهبهاوي كاسة داغ
علـي را  و عـلاوه بـراين سـيادت معصـوم    » ها نبوده و نخواهد بـود  ارتباطي و آميزشي با آن

» سيادت او محل تأمل و اشكال، بلكه در نزد عقلا ممتنع و محال اسـت، «برد: سؤال مي  زير
طـرد و  «داند و ين واجب ميلذا اهانت به او را لازم و حبس و زنداني كردن وي را بر مؤمن

 »لعن او منشـأ توفيقـات داريـن و قيـد و حـبس مشـاراليه باعـث مثوبـات نشـاتين اسـت          
گـر قـدرت بهبهـاني در همـراه سـاختن ديگـران بـا        ). اين واقعه نشـان 135: 1ج  (بهبهاني،
  هاي خود است. ديدگاه

ي او در روابـط  يكي از مصاديقي كه بازتاب دهنده نفوذ بهبهاني و تـوان و امكـانِ بـالا   
قدرت است، ماجراي ملاقات او با شيخ جعفر كاشف الغطا است. بـا آنكـه كاشـف الغطـا     
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شاه بود، و دربار قاجار در مسائل سياسي و ترين مرجعِ ديني شيعيان در دوران فتحعلي بزرگ
شاه را به نيابـت  كرد، و همچنين كاشف الغطا فتحعليامورات كشور، مدام به وي رجوع مي

محمـدعلي بهبهـاني، چيـزي كـه     ود بر فرمانروايي گمارده بود، امـا در ملاقـات بـا آقا   از خ
يافت، نفوذ بهبهاني و نوعي خودمختاريِ وي بود. دراين ملاقات، بيست غلام مسلح   بازتاب

در اطراف آقامحمدعلي بهبهاني حضور داشتند، و عليرغم اينكه كاشـف الغطـا، از بهبهـاني    
شـود و بـه كاشـف الغطـا     ن نيز بنشينند، بهبهاني مانع ازيـن مـي  كند كه ايشادرخواست مي

 »ها بنشينند مرا آن قـدرت سـطوت بـراي اجـراي حـدود نخواهـد بـود       اگر اين«گويد:  مي
سـتقلال وي در اجـراي حـدود و    ). اين امر نشـانگر نفـوذ بـالاي بهبهـاني و ا    170  همان،(

ريشـه آن بـه فقـه سياسـيِ شـيعه       است كه اي است؛ البته اين امر خود معلول مسئله  احكام
گردد. درواقع با توجه به نظريه فقهاي اصوليِ شيعه، در خصوص حـق حكومـت در    بازمي

دوران غيبت، كه به نظريه ولايت فقيه معروف است، حكومت و اجـراي حـدود و قـوانين    
راي الشرايط است. بهبهاني نيز درصدد تحقق همين امر بود و شايد بشرع به عهده فقيه جامع

در كرمانشـاه بـه اجـرا گذاشـت.     اي ازيـن نظريـه را   نخستين بار در تاريخ شيعه، وي شمه
روست كه به گزارش برخي منابع، وي ابتدا در كرمانشاه به مناظره و برخورد با گروهي  ازين

از مردم كه به مذهب تسنن بودند پرداخت و كتاب الهدايه لهدايه السنه را در اثبات خلافت 
نگاشت. و در اين راستا، در اقدامي نادر، خواندن نماز را به جماعـت، در   مام عليو امامت ا

  ).284: 1362شهر كرمانشاه، واجب اعلام كرد(دواني، 
شاه، قدرت گرفتن علما و تأكيـد بـر   در دورة قاجار و خاصه در ايام فرمانروايي فتحعلي

را در ترازويي قرارداد كـه كفـه    نقش فقيه در حكومت برجامعه، مناسبات ميانِ فقها و دربار
سنگين آن به سود مجتهدان بود. لذا آقامحمـدعلي نيـز ازيـن روابـط و كيفيـت تعامـل، در       

  برد.برخورد با صوفيان كمال بهره را مي
 شاه ازهايي كه ميانِ شاه قاجار و كرمانشاهي رد و بدل شد، فتحعليدر يكي ديگر از نامه

كند. لذا بر اثر ايـن  براي افزايش فشار برصوفيان، ياد ميهاي مكرر آقامحمدعلي  درخواست
گيرد به همه ولايات محصلاني بگمارد تا صـوفيان و  هاي مكرر، شاه تصميم مي درخواست

نيـز ميـان فقـرا و مسـتمندان      هواخواهان ايشان را شناسايي و تنبيـه كننـد و امـوال آنـان را    
  ).504: 2(بهبهاني، ج كنند  تقسيم
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نويسد از ضرورت همكـاريِ ايشـان بـا    اي كه به كارگزاران حكومتي مينامهبهبهاني در 
ايـن   كند. وي از پيوند عالمـان و شـاهان در  عالمان در دفع خطر صوفيان و ملحدان ياد مي

  كند:دوره چنين ياد مي

به حمداالله در حدود ايران از همت علما و اعيان خللي در اركانِ ايمان به هم نرسـيده،  
همت پادشاهان نور ايمان براكثر جهان تافته و در اين اوان سعادت اقتران، كه به  بلكه از

شـاه و   تاييدات الهي و امداد حضرت رسالت پناهي و اعانت شـيرخدا كـه معـين هـر    
گداست .... سرير سلطنت و اورنگ ابهت به دولت ابـد مـدت اشـرف اعلـي مـزين و      

كند كه به شـكرانه  حكومتي درخواست مي از كارگزاران» محليّ است، ان شاءاالله تعالي.
اين پيوند ميانِ عالمان و حكومت و دعاي خيرِ علمـا بـراي بقـاي دولـت، كـارگزاران      

چنـين   اي در حفظ موازين اسلام و ايمان مـردم و هـم  حكومت نيز سعي و اهتمام ويژه
دكيـه و صـوفيان از خـود نشـان دهنـد      تلاشي مضـاعف در مبـارزه بـا ملاحـده و مز    

  ).153: 1ج  هاني،(بهب

دهـد نفـوذ فقيـه    شـاه، نشـان مـي   بررسي مكاتبات ميان آقامحمدعلي بهبهاني و فتحعلي
ين امر چـه محمـل مناسـبي بـراي     است و اچه حد بوده كرمانشاهي در دستگاه حكومت تا

شـاه  پايـان كتـاب خيراتيـه، آن را بانـام فتحعلـي      بر صوفيان فراهم كرده اسـت. وي در  غلبه
، و بـا صـفات فراوانـي از وي    زنـد و در اصـطلاح كتـاب را بـه نـام شـاه مـي       كند مي  تمام

اللهي و قـالع آثـار كفـر و ظغيـان و قـامع      خورشيد تابانِ آسمان ظل«كند و او را  مي  تمجيد
اي كنـد. و شـاه نيـز در عـوض در نامـه     خطاب مـي » رؤوس صوفيان و جوكيان و مزدكيان

همواره مراسلات و مكاتبات خود با شاه قاجـار  كند كه كرمانشاهي خطاب به وي تأكيد مي
ها را برطرف سازد، و در مقابل فقـط   را حفظ نمايد و نيازهاي خود را اعلام نمايد تا شاه آن

دهد كه شاهزادگان و امـرا، ايـن   براي شاه قاجار طلب خير و دعاي خير نمايد و دستور مي
  ).510- 502،  : 2بهبهاني،ج»(رندنقل مجلس خويش سازند و آن را به مطالعه گي«كتاب را 

  
  گيري نتيجه. 5

تـر شـد.   هاي سياسيِ فقـه شـيعي برجسـته   هاي فقهيِ تشيع، امكانبا غلبة اصوليان بر حوزه
خاندانِ بهبهاني ازين امكان استفاده كردند و با تأكيد بر شايستگيِ فقيـه در اجـراي احكـام،    

گيـريِ خانـدانِ   اجرا درآوردند. اين قـدرت نمونه و الگويي از حاكميت فقيه را در جامعه به 
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اللهي در ايران؛ صـوفياني كـه بـا رفتـار و     بهبهاني مصادف بود با رونق بازارِ صوفيانِ نعمت
  عنوانِ رقيبي در عرصة مذهبي و سياسي، هراسي در دل فقيهان افكنده بودند.گفتارِ خود، به

شريعت اسلام، بـراي برخـورد بـا     خاندانِ بهبهاني از اين شرايط و امكان تفسيرِ سياسيِ
سـتيزِ دورة قاجـار نقـش بسـيار     اللهي استفاده كردنـد؛ و در گفتمـانِ صـوفي   صوفيانِ نعمت

فرد داشتند، تاحـدي كـه   پررنگي ايفا كردند و حتي در برخي موارد، نقشي كاملاً منحصر به
اص در گفتمـان  عنـوانِ جريـاني خ ـ  ستيزانة خاندانِ بهبهاني، بـه توان از تلاشهاي صوفيمي

تـرين عنصـر در ايـن    ستيزي دورة قاجار سخن گفت. محمدعلي بهبهاني كه برجستهصوفي
و فرهنگـي برصـوفيان تاخـت؛ از    گفتمان است، هم از بعـد عملـي و هـم از بعـد نظـري      

اللهـي را  عملي، با توجه به برخي اسناد تاريخي، وي چهارتن از مشاهيرِ صوفيانِ نعمت  بعد
يا با اجازه و فتوايش، دستگير، محاكمه و اعدام كرد؛ در بعـد نظـري هـم وي     يا مستقيما و

كتاب خيراتيه را تأليف كرد كه باتوجه به دانش ادبيِ نويسنده و مرجعيت علمي او، در بـين  
عموم مردم و عالمانِ آن دوره اهميت بسزايي پيـدا كـرد. امـا پـس از محمـدعلي بهبهـاني،       

افراد خاندانِ بهبهاني، بيشتر معطوف به بعدفرهنگي شد و منابع  ستيزانة ديگراقدامات صوفي
  تاريخي از دستگيري و قتلِ صوفيان، به دست ديگر افراد اين خاندان سخني نگفته اند.

از منظري ديگر، نفوذ خاندانِ بهبهاني در جامعه و دربارِ قاجار، و همچنين برجسته شدن 
اي به خانـدانِ  هاي گستردهفسيرِ مشروع از سلطنت، امكاندانشِ فقه به عنوانِ ابزاري براي ت

قاجار، بر ضرورت برخورد بـا  بخشيد؛ از جمله بهبهاني در مكاتبات خود با شاه بهبهاني مي
كنـد تـا در تمـاميِ    كند و شاه قاجار نيز حكم مـي اي گمراه، تأكيد ميعنوانِ فرقهصوفيان، به

ا بدعتهاي صوفيان برخورد كننـد. نتيجـه مهـم اقـدامات     ولايات، گماشتگاني قرار دهند تا ب
هاي صوفيان در روابط قدرت و به انزوا كشيده شـدنِ  خاندانِ بهبهاني، از دست رفتنِ امكان

  آنان بود.
  

ها نوشت پي
 

محمـدعلي كرمانشـاهي در منـابع    صـورت  نام وي هم به صورت محمدعلي بهبهاني و هـم بـه  . 1
  است. دراين مقاله هم گاه بهبهاني و گاه كرمانشاهي ناميده شده است.  آمده
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ها پيش شـهر شـيراز،   تواند بدين علت باشد كه از سالمياينكه چرا شهر را شيراز را برگزيدند، . 2
است و حتي بر طبق گزارشهاي تاريخي، توليـت آسـتانِ شـاهچراغ بـه     محل صوفيانِ ذهبي بوده

  ).77: 1396صورت موروثي در دست ذهبيان بوده است(الگار، 
  تحعليشاه، خواسته بهبهاني محقق شد.البته پس ازروي كار آمدن ف. 3
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  جاتا)حدائق السياحه، بامقدمه سلطان حسين تابنده، بي(بيشيرواني، حاج زين العابدين 



  1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13سال  ،نامة ادب پارسي كهن   496

 

دوم، موسسـه   )ساختار نهاد و انديشه ديني در ايران عصر صـفوي، چـاپ  1389گل، منصور(صفت
  خدمات فرهنگي رسا:تهران.

  )تحليل گفتمان سياسي شيعه در ايران،طرح نو: تهران.1378كديور، جميله(
حيح و حواشـي: عـي دوانـي،    نمـا، مقدمـه، تص ـ  الاحـوال جهـان  )مرآت1370كرمانشاهي، آقااحمد(

  تهران.  اميركبير:
  )تشيع و قدرت در ايران، خاوران: پاريس.1379كشاورزي، بهزاد(

  الرجال، قمالمقال في احوال) منتهي1416مازندراني حائري، محمداسماعيل(
  )مصايب حلاج، ترجمه سيدضياء الدين دهشيري، چاپ سوم، جامي:تهران.1392ماسينوين، لويي(
  ) تبارشناسي خاكستري است، ناهيد:تهران.1395مشايخي، عادل(

حيـــرت، بـــه كوشـــش  ميرزااســـماعيل)تـــاريخ كامـــل ايران،ترجمـــه 1380ملكـــم، ســـرجان(
  انتشارات افسون: تهران. عبداللهي،  اصغر علي

  )ميشل فوكو، ترجمه مرتضي نوري، چاپ سوم، نشرمركز: تهران.1395ميلز، سارا(
  )ايران در راهيابي فرهنگي، چاپ دوم، خاوران: پاريس.1368ناطق، هما(

  وشي داودي: اراك.)عباسنامه،به كوشش ابراهيم دهگان، كتابفر1329وحيد قزويني، محمدطاهر(
  )ايدئولوژي و گفتمان، ترجمه محسن نوبخت، ناشر: سياهرود.1394وندايك،تئون اي(

تصوف،خاسـتگاه، تـاريخ و   «) نقد تصوف، چاپ شـده در مجموعـه  1396پور، محمدكاظم(يوسف
  المعرف بزرگ اسلامي: تهران.بكوشش فاطمه لاجوردي، مركز دايره»موضوعات وابسته

  
Elgar, Hamed (2016) Religion and government in Iran, translated by Abul Qasim Siri, third 

edition, TOS: Tehran. 

Behbahani, Mohammad Ali (Bita) Khairatieh, research and publication of Al-Allameh Al-

Mujjad Al-Wahid Al-Behbahani Institute: Qom 

Behbahani, Mohammad Ali (1421) Al-Fazl Institute, research and publication of Al-Allameh 

Al-Mujjad Al-Wahid Al-Bahbahani Institute: Qom. 

Behbahani 2, Mohammad Jaafar (1413) Fadaih al-Sufiya, research of Allameh Mujaddid 

Vahid Behbahani Institute, Ansarian Publications: Qom. 

Behbahani 3, Mahmoud (1413) Tanbiyah al-Ghaflain and Iqaz al-Raqdin, research of 

Allameh Mujaddid Vahid Behbahani Institute, Ansarian Publications: Qom. 

Khorasani, Mohammad Kazem (1418) Kafayeh al-Asul, edited by Ida Man al-Afadel, second 

edition, Islamic Publication Institute: Qom. 

Khwansari, Mohammad Baqer (1355) Ruzat-Al-Janat Fi Akhwal Al-Ulama and Sadat, 

translated by Mohammad Baqer Saedi, Islamia Publications: Tehran. 



 497   )محمد تقويو  سعيد مهري( ... ستيزي خاندان بهبهاني و گفتمان تصوف

 

Devani, Ali (1362) Vahid Behbahani, the leading Shia researchers and scholars in the 12th 

century of the Hijri, second edition, Amir Kabir: Tehran. 

Zarinkoob, Abdul Hossein (2010) Search sequence in Iranian Sufism, 5th edition, Amir 

Kabir: Tehran. 

Shoushtari, Mir Abd al-Latif (1363), Tahfeh al-Alam and Tahle Tahfeh, by Samad Mowahed, 

Tahuri: Tehran. 

Shirazi, Mohammad Masoom (Naib al-Sadr) (Beita) Taraiq al-Haqayq, edited by Mohammad 

Jaafar Mahjoub, Sanai Publications: Tehran. 

Shirvani, Haj Zain al-Abidin (nd), Bostan al-Sayaha. 

Shirvani, Haj Zain al-Abidin (1339) Riad al-Sayah, corrected by Asghar Hamed Rabbani, 

Saadi bookstore: Tehran. 

Shirvani, Haj Zain al-Abidin (nd) Hadaek al-Sayaha, with an introduction by Sultan Hossein 

Tabandeh,  

Safat-Gol, Mansour (2009) Institutional structure and religious thought in Safavid Iran, 

second edition, Rasa Cultural Services Institute: Tehran. 

Kadivar, Jamila (1378) Analysis of Shia political discourse in Iran, tarh-e- no: Tehran. 

Kermanshahi, Agha Ahmed (1370) Marat-al-ahwal Jahan-nama, introduction, correction and 

margins: Ai Devani, Amir Kabir: Tehran. 

Keshavarzi, Behzad (1379) Shiism and power in Iran, Khavaran: Paris. 

Mazandarani Haeri, Mohammad Ismail (1416) Manthai-ul-Maqal Fi Ahwal-al-Rajal, Qom 

Masinoin, Louie (2012) Mosaib Hallaj, translated by Seyyed Ziauddin Deshiri, third edition, 

Jami: Tehran. 

Mashaikhi, Adel (2015) genealogy is gray, Nahid: Tehran. 

Malkom, Sarjan (1380) complete history of Iran, translated by Mirza Ismail Hirat, with the 

efforts of Ali Asghar Abdullahi, Afsun Publications: Tehran. 

Mills, Sara (2015) Michel Foucault, translated by Morteza Nouri, third edition, markaz 

publication: Tehran. 

Natiq, Homa (2008) Iran in Cultural Pathway, second edition, Khavaran: Paris. 

Vahid Qazvini, Mohammad Tahir (1329) Abbasnameh, by Ebrahim Dehgan, Davoudi 

bookstore: Arak. 

Vandyke, Theon E. (2014) Ideology and discourse, translated by Mohsen Nobakht, publisher: 

Siahroud. 

Yousefpour, Mohammad Kazem (2016) Criticism of Sufism, published in the collection 

"Sufism, origin, history and related issues" by Fatemeh Lajurdi, Center for Islamic 

Encyclopaedia: Tehran. 


